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رأی دهندگان به هیلاری اعتماد می کنند 
مــژگان حقیقی: رأی دهنــدگان در ارزیابــی یک نامــزد انتخاباتی برای 
ارزش ها اهمیت قایلند نه سیاســت. کاهش اعتماد به هیلاری کلینتون 
در میــان افکار عمومی جامعه آمریکا نشــان می دهــد او باید کارهای 
زیــادی در ایــن زمینه انجــام دهد اما این کار آســانی نیســت. جهان 
سیاســی به ســبب کاهش اعتبار هیلاری کلینتون در زمینه هایی مانند 
دوست داشــتنی بودن، صداقت، قابل اعتمادبودن و یک دل بودن آشفته 
شــده است. مشــاوران خانم کلینتون می گویند هنوز هیچ چیز مشخص 
نیســت و قضــاوت درباره انتخابات زود اســت. در پــی اظهارنظرهای 
متناقــض کلینتون درباره سیاســت های ریاســت جمهوری، پیش بینی 
می شــود میزان محبوبیت او در میان افــکار عمومی جامعه آمریکا باز 
هــم کاهش یابد؛ اما او زمانی به عنوان وزیر خارجه آمریکا از محبوبیت 
فراوانــی برخوردار بود هرچند او همچنــان نامزد محبوب دموکرات ها 
برای انتخابات ریاســت جمهوری است و تاکنون توانسته گوی رقابت را 
از نامزدهای جمهوری خواه برباید.  «جوئل بننســون»، از اعضای ستاد 
انتخاباتی کلینتون در گفت وگو با «سی ان ان» می گوید، این نظرسنجی ها 
چیزی را نشــان نمی دهند، چراکه به باور او در نظرســنجی ســی ان ان 
درباره محبوبیت هیلاری کلینتون، زنان کمی شــرکت داشــتند. اما این 
حقیقت که ستاد انتخاباتی کلینتون آقای بننسون را به عنوان نماینده او 
برای گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی انتخاب کرد، خود گویای همه چیز 
اســت.  می توان گفت دموکرات ها در شرایط دشــواری قرار گرفته اند. 
آنها وحشت زده نشــده اند، اما می دانند که برداشــت افکار عمومی از 
شخصیت یک نامزد - از قبیل قابل اعتمادبودن، صداقت و یکدل بودن- 
بسیار مهم تر از موضع او در سیاست است. همچنین به خوبی می دانند 
زمانی که نگاه های منفی به یک نامزد افزایش یابد، معکوس کردن این 
روند کار بســیار دشــواری خواهد بود. «پیتر فن»، از مشــاوران کهنه کار 
ارتباطاتــی در تیم دموکرات هــا که در حال حاضر در ســتاد انتخاباتی 
کلینتون حضور ندارد، می گوید: «این موضوع مایه نگرانی کلینتون است 
و البته این روزها برای هر سیاستمدار دیگری نیز نگران کننده است، زیرا 
اصلاح نگاه منفی مردم کار ســختی است».نظرسنجی سی ان ان نشان 
می دهد محبوبیــت کلینتون در میان مردم آمریــکا ۴۶ درصد و میزان 
نامحبوب بودن او ۵۰ درصد اســت. این بدترین آمار درباره کلینتون طی 
۱۴ ســال محسوب می شــود. تنها ۴۲ درصد از آمریکایی ها، او را فردی 
صــادق و قابل اعتماد می دانند اما ۵۷ درصــد این گونه فکر نمی کنند. 
۴۷ درصد شــرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سؤال که 
آیا خود کلینتون برایش مهم اســت که مردم دوســتش بدارند، گفتند، 
بله. این رقم در تابستان گذشــته ۵۳ درصد بود. در نظرسنجی دیگری 
که توســط روزنامه «واشنگتن پست» و شــبکه «ای بی سی» انجام شد 
۴۹ درصد اعلام کردند که کلینتون مشــکلات مردمی را که دوســتش 
دارنــد، درک می کند، اما نظر ۴۶ درصد در این بــاره منفی بود. در حال 
حاضر میزان محبوبیــت کلینتون با کاهش قابل توجهی رو به روســت. 
این در حالی اســت که میزان محبوبیت او به عنوان وزیر خارجه آمریکا 
۶۷ درصــد بود. از نظــر صداقت و قابل اعتمادبودن نیــز او رتبه خوبی 
نــدارد. یک ســال پیش، ۵۳ درصد از مــردم او را قابل اعتماد و صادق 
می دانســتند؛ این رقم دو ماه پیش به ۴۶ درصد رسید و در حال حاضر 
نیز ۴۱ درصد اســت. تحلیلگران این کاهش ها را به برخی رویدادها در 
اواخر دوران وزارت او نســبت می دهند؛ از جمله اســتفاده او از ایمیل 
شــخصی در زمانی که وزیــر خارجه بود، کمک هــای خارجی به بنیاد 

خانواده کلینتون و حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی. 
«کارلین بومن»، کارشــناس انتخابات در مؤسسه «امریکن اینترپرایز» 
در واشنگتن می گوید: کسی ممکن است چیزی را مخفی کند که همواره 
ســبب نگرانی افکار عمومی است». او ادامه می دهد، استفاده کلینتون 
از ایمیل و سرور شخصی در زمان تصدی وزارت خارجه به جای استفاده 
از ایمیل دولتی می توانست مشکل زا باشد. حذف ایمیل هایی که از نظر 

او شخصی بودند، تنها به آسیب دیدن وجهه او انجامید. 
بومــن می گوید: «همــه از ایمیل اســتفاده می کننــد و کار با آن را 
می دانند و ایده حــذف ایمیل هایی که نمی خواهید مردم آنها را ببینند، 
سبب شد مردم حساس شوند». او می افزاید، «حذف ایمیل های مربوط 
به بنیاد خانواده کلینتون زیاد مشــکل زا نبوده، زیرا ممکن اســت برای 

مردم زیاد مهم نباشد که در این بنیاد چه فعالیتی صورت می گیرد».
اما تمامی این مســائل در کنار یکدیگر سبب ایجاد این احساس در 
میــان برخی از افراد شــد که کلینتون در فعالیت های خود  روراســت 
نیست. دموکرات ها، رســانه های محافظه کار را عامل بروز این مشکل 
می داننــد و بر این باورنــد که آنها بر اذهان عمومی تأثیر گذاشــته اند. 
اما واقعیت این اســت که اینها مشکلات اساســی پیش روی کلینتون 
محسوب می شــوند. این موارد برای نامزدهای جمهوری خواه معضل 
محسوب نمی شــوند، زیرا این نامزدها چندان مشــهور نیستند. هشت 
نامــزد برتــر جمهوری خواه غیــر از ســناتور «مارکو روبیــو» از ایالت 
فلوریدا، افراد مشــهوری نیســتند. میزان محبوبیــت روبیو ۳۱ درصد 
است. میزان محبوبیت «جب بوش»، فرماندار سابق ایالت فلوریدا که 
کاندیداتوری اش را اعلام خواهد کرد، ۳۲ درصد اســت. تاکنون، افکار 
عمومــی آمریکا توجه فراوانی به نامزدی خاص نشــان نداده اســت. 
سیاســت مداران همچنان در حال اعلام نامزدی هستند اما کلینتون با 
دیگر نامزدها تفاوت دارد. «جان زوگبی»، کارشناس انتخاباتی مستقل 
می گوید: «او را همه مردم می شناســند. شناســاندن دوباره فردی که 
همه جهان او را می شناســند، کار دشواری است».ازاین رو، این پرسش 
مطرح می شــود که آیا هیلاری کلینتون می تواند اعتماد رأی دهندگان 
را بازیابــد؟ بله، اما این کار آســانی نیســت. بومن می گوید: «کســب 
رأی اعتماد مردم به مراتب کار دشــواری اســت تا ازدســت دادن آن».
اکنون نظرســنجی سی ان ان نشــان می دهد، امکان پیروزی کلینتون بر 
«رند پل» یک درصد و بر «مارکو روبیو» و «اســکات واکر» ســه درصد 
اســت. اما اگر در نظرســنجی بعدی ســی ان ان ببینیم کلینتون از این 
نامزدهای جمهوری خواه عقب افتاده است، نباید تعجب کنیم. به نظر 
می رســد دموکرات ها از اینکه رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۶ را بــه جمهوری  خواهان ببازند، به وحشــت افتاده اند. اما به نظر 
نمی رسد هیلاری کلینتون از فهرست نامزدی دموکرات ها خارج شود. 
او از حمایت مالی فراوان خانواده کلینتون و همچنین شبکه ای ملی از 
حامیان برخوردار اســت که می تواند روی آنها حساب کند. کمپین های 
دیگر رقبایش در میان دموکرات ها به مراتب ضعیف تر است. به هرحال، 
تاکتیک هایی کــه او به کار می گیرد، مانع از کاهش محبوبیتش نشــده 
اســت. اما با توجه به شخصیت برجسته ای که کلینتون دارد و احتمال 
تبدیل شــدن او به نخســتین رئیس جمهور زن تاریخ آمریــکا، نامزدی 
منحصربه فرد محســوب می شــود. هیلاری کلینتون در اوایل ماه می  
در مقاله ای نوشــت: «این کمپین درباره من نیســت؛ این کمپین مردم 
در سراســر کشور اســت که خود را برای آینده ای بهتر آماده کرده اند». 
اما گفته می شــود که «مایکل بلومبرگ»، شهردار ســابق «نیویورک»، 
قصد دارد به عنوان رقیب کلینتون وارد کمپین دموکرات ها شــود. این 

جدیدترین و جدی ترین نگرانی کلینتون است. 
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تی شرت انتخاباتی 
هیلاری چه می گوید

لوگویــی که هیلاری بــرای خود 
انتخــاب کــرده، ترکیبــی از حــرف 
«H» حــرف آغازین نــام کوچک او 
(Hillary) با یک نماد کانســپچوآل 
 «H» روی خــط فاصله میان دو پایه
اســت که به صورت فلــش طراحی 
شــده اســت. تعبیه فلــش در خط 
H بیــان دیگــری را دنبــال می کند. 
فارغ التحصیل  یاســری»،  «حســین 
دانشــگاه اســتنفورد، درباره چرایی 
ایــن انتخاب، می گوید: «او با انتخاب 
ایــن لوگــو و علامت فلش وســط 
حرف اچ، درواقع خــود را مخاطب 
قرار می دهــد و آن، بوتیقای مفهوم 
از آرمان هــای خصوصی در  دفــاع 
 (Archetype) آرکتیــپ  از  آمیزه ای 
یا نظام گفتمان انتخاباتی اســت که 
به نوعی ســمبل و تصویــری ایده آل 
از دفــاع از ارزش هــای دموکراتیک 
را ابراز می کند. این اســتعاره و ایماژ 
رنگی (Archetype) یک سبک را در 
تلفیق با سبک دیگر که همان سنت 
احترام به دموکراســی، پیش روی به 
سوی تولید آوانگارد، فلسفه حمایت 
از حقــوق شــهروندی و مبــارزه با 
پارامترهایی است که با ضرورت های 
امنیــت ملــی مغایــرت دارد؛ بیان 

می کند». 
در نمادی کــه کلینتون انتخاب 
کرده، پایه هــای حرف «H» به رنگ 
آبی آکــوا و رنگ فلــش میانه اچ، 
ســرخ کاربنی است. آبی آکوا پاسخ 
مناسبی به هیجانات بانوان است و 
هیجان طلبی این قشــر را که نیمی 
از مردم آمریکا را تشــکیل می دهد، 
راضی می کند. ســرخ کاربنی فلش 
در ترکیب با آبی اکوا، کمپوزیســیون 
کاملی از زیبایی شناســی رنگ است 
که برای بیان مفهوم نوگرایی توأم با 
حس مسئولیت پذیری استفاده شده 
اینکه ترکیب رسمی  اســت. ضمن 
از رنگ های آبی و ســرخ، می تواند 
نمادی از کســی باشد که سردوگرم 
روزگار را چشیده و با تجربه حاصل 
از آن، بــه کارزار انتخاباتی آمده و بر 
آداب دیپلماتیک و اداره کلان کشور 
مسلط است.  به اعتقاد نگارنده، این 
فلش از تمایــل هیلاری کلینتون به 
نوگرایــی و آوانگاردیســم می گوید. 
حــک فلش روی حرفH  که حرف 
اول اســم هیــلاری اســت، نوعی 
اراده فــردی رئیس جمهور منتخب 
ملت در حرکت مماس با خواســت 
عمومــی ملــت و هوادارانش را از 
طریق تمرکز فلش روی این آرمان ها 
و برنامه هــا بیان می  کنــد. درواقع 
هیلاری بــا این نمادســازی، «تأیید 
و  جاودانه»  «اســترس  مغشوش»، 
را  انتخابــات»  «کشــمکش فضای 
پرطنین کرده و به کمک هنر طراحی 
لباس و طــراح گرافیکی لوگو خود، 
تأکید بیشــترش بر آرمان ها و درک 
را  مــردم  مشــکلات  از  بهتــرش 

به نمایش گذاشته است. 
در هر انتخاباتی در ایالات متحده، 
و  ذوقــی  ارزیابــی  یــک  همیشــه 
نتایــج  پیش بینــی  بــر  غیرعلمــی 
وجــود دارد کــه همراه با مناســک 
شــعارهای  و  «یک دست پوشــی 
واحــد»، به خلق معرکــه «تابوهای 
دوطرفــه» و ایجــاد «هیجانــات در 
جوانــان» می پردازد؛ همــان که در 
کشــورهای آســیایی به انتخابات از 
روی شور و احساس آنی ملت، تعبیر 
می شــود؛ احساسات و هیجاناتی که 
زود ایجاد و زود هم سرد و فراموش 
می شــود. هیــلاری کلینتــون هم با 
اســتفاده از همین مناســک زودگذر 
و هیجان آفریــن، در رونــد کمپیــن 
تبلیغاتی اش، پافشــاری قابل تأملی 
برای نشــان دادن حلقــه خود دارد. 
اتفاق نظر  آمریکا  همه رســانه های 
دارند که هیلاری از متأهل بودن خود 
لــذت می برد و مرتب با نشــان دادن 
حلقــه اش، ایــن لــذت را آگاهانه و 

حساب شده به رخ می کشد. 
درواقع او با تأکید بر تأهل و تعهد 
خود در بنیان خانــواده که امروز به 
مســأله اصلی آمریکا تبدیل شــده، 
به نوعــی بر حس مســئولیت پذیری 
و تعهــد بی پایان خــود که می تواند 
کشــور  اداره  بــر  همذات پندارانــه، 
پیــروزی  بــر  شــود،  داده  تعمیــم 
انتخاباتــی اش تأکیــد دارد تا به این 
ترتیب خود را از ســایر رقبا چند پله 

بالاتر بکشد و متمایز نشان دهد. 
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در اوایل ماه جولای ســال ۲۰۱۲، «جیک» بی سروصدا 
در یکی از ســفرهای من به پاریــس، مرا ترک کرد و به 
مســقط رفت. مقصــد او آنچنان محرمانه بود که اعضای تیم مســافرتی من و 
همکاران، فکر می کردند او به دلیل مســائل خانوادگی، ســریع تر بازگشته است 
و نگــران حال او بودند. نکته قابل توجه آن اســت که آنهــا از مقصد واقعی او 
مطلع نشدند و بعد از گذشت یک سال و با انتشار اخبار آن در خبرگزاری ها، تازه 

فهمیدند که «جیک» آن زمان کجا رفته بود. 
زمانــی کــه به عمان رســیدند، «جیــک» و «پانیــت» روی مبــل و در یک 
ســفارت خانه خالــی، خوابیدند. تیم ایرانی با کلی پیش شــرط و خواســته که 
هیچ کــدام عملی نبود، به عمان آمد. آنها آنجا بودند که همین، به خودی خود 
ســردرگمی ایجاد می کرد؛ «جیک» گزارش داد که ایرانیان هنوز آماده گفت وگو 

جدی نبودند. ما پذیرفتیم این کانال را باز بگذاریم و ببینیم چه پیش می آید. 
طی این دوره زمانی، حتی وقتی ما این مذاکرات محرمانه را دنبال می کردیم، 
با جدیت تلاش کردیم تا فشارهای وارده بر ایران را افزایش دهیم. اولویت مهم 
مــا این بود که همکاری نظامی خــود را در خلیج فارس افزایش دهیم و منابع 
جدید نظامی را به کشورهای منطقه ارسال کنیم تا هم خیال متحدان مان کمی 
راحت شود و هم پاسخی به ایران داده باشیم. ما در هماهنگی دائم با اسرائیل 
بودیم و کارهای لازم را برای برتری نظامی تل آویو نسبت به کشورهای منطقه، 

انجام دادیم. 
من از «اندرو شاپیرو»،  مشاور مسائل سیاسی-نظامی وزارت خارجه، خواستم 
برای اطمینان از اینکه اسرائیل مجهز به پیشرفته ترین سلاح های نظامی است، 
به ما کمک کند. ما با کمک اســرائیل در حال ســاخت یک سیســتم شبکه ای 
ضدهوایی چند لایه بودیم. همچنین قصد ارتقای موشک های «پاتریوت» که در 
سال ۱۹۹۱ در جنگ خلیج فارس از آنها استفاده شده بود را داشتیم. از تجهیزات 
دیگری که برای مجهزکردن اســرائیل استفاده شــد، می توان به رادار پیشرفته 
اخطاردهنده فوری، باتری های ضدموشک به اسم «گنبد آهنین» و سیستم های 
دیگر برای حفاظت در مقابل موشک های بالستیک به نام «قلاب سنگ دیوید « و 
«تیر ردیاب-۳» اشاره کرد. طی درگیری های صورت گرفته با حماس در نوارغزه، 

«گنبد آهنین» در حفاظت از منازل مسکونی حیاتی بود. 
من همچنین ســاعات طولانی با «بنیامین نتانیاهو»، نخســت وزیر اسرائیل، 
دیدار داشــتم تــا او را قانع کنم که تحریم ها عمل می کننــد و نتیجه می دهند. 
ما توافق کردیم یک تهدیــد نظامی جدی در رابطه با ایران اهمیت دارد- برای 
همیــن من و رئیس جمهور اوباما مدام تکــرار می کنیم گزینه نظامی هنوز روی 
میز اســت- اما ما نظرات متفاوتی در رابطه با اینکه چه مقدار از توافقات را به 

اطلاع عموم برسانیم، داشتیم. 
مــن به نتانیاهو گفتم وقتی رئیس جمهور گفت ما به ایران اجازه نمی دهیم 
به ســلاح هســته ای دســت پیدا کند و اینکه «جلوگیری از گسترش سلاح های 

هسته ای»، سیاست ما نیست، اوباما خیلی جدی بود. 
ممکن بود قرارداد جلوگیری از گســترش ســلاح های هسته ای در رابطه با 
شوروی کارایی داشته باشد، اما با توجه به ارتباط ایران، فکر نمی کردیم که ایران 
مجهز به ســلاح هسته ای قابل قبول باشد. بنابراین تمامی گزینه ها، شامل گزینه 

نظامی، روی میز قرار داشت. 
در ادامه همکاری با اسرائیل، دولت اوباما همچنین حضور نیروهای هوایی 
و دریایــی آمریکا را در خلیج فــارس افزایش داد و ارتباط آمریکا با پادشــاهان 
حاشــیه خلیج فارس را بهبود بخشــید. من با شــورای همکاری خلیج فارس 
در یک گفت وگوی امنیتی در حال پیشــرفت، همــکاری کردم و همچنین مانور 
مشــترک نظامی با اعضای شورا، انجام دادیم. قانع کردن ترکیه برای نصب یک 
رادار در خاک این کشور نیز به ما برای ساخت یک دفاع ضدموشکی جدید که از 
متحدان ما در اروپا در مقابل خطر احتمالی حمله ایران، دفاع کند، کمک زیادی 
کرد. حتی زمانی که ما در حال افزایش قدرت دفاعی خود بودیم، هم زمان برای 
تغییر محاســبات ایران، فشــارها را افزایش دادیم. با استفاده از قانون گذاری و 
کارهای اجرائی، دولــت اوباما و کنگره با یکدیگر همکاری کردند تا تحریم های 

سخت و سخت تری علیه ایران تصویب کنند. 
هدف مــا این بود که آن قدر از نظــر اقتصادی به ایــران، ازجمله در زمینه 
معاملات تجاری نظامیان، فشــار وارد کنیم که آنها راهی جز بازگشــت به پای 
میز مذاکره و ارائه یک پیشــنهاد جدی، نداشته باشند. ما به سراغ صنعت نفت، 
بانک ها و برنامه های مرتبط با ســلاح، می رویم و از شــرکت های بیمه، خطوط 
کشتی رانی، دلالان انرژی، موسسات مالی و بسیاری دیگر از فعالان، می خواهیم 

فعالیت خود با ایران را قطع کنند. 
بیشــتر از همه، این را مأموریت خودم قرار دادم کــه خریداران عمده نفت 
ایــران را راضی کنم تا از جــای دیگری انرژی مورد نیاز خــود را تأمین کنند. با 
تأییدشدن هر کدام، ضربه بزرگی به ایران وارد می شود. خون حیات ایران، نفت 
آن اســت. ایران ســومین صادرکننده نفت خام بود و از این طریق پول موردنیاز 
داخل را تأمین می کرد. پس ما هرکاری که می شــد برای سخت ترکردن شرایط 

ایران، به خصوص در رابطه با نفت، انجام دادیم. 
همــکاری کشــورهای اروپایی ضروری بــود و زمانی کــه تمامی ۲۷ عضو 
اتحادیه اروپــا قبول کردند که دیگر از ایران نفت نگیرند، ضربه ســنگینی وارد 
شــد. «باب اینهورن» و «دیوید کوهن» بــرای پیداکردن خلاقانه ترین و مؤثرترین 

راه هایی که بتوان تحریم های جدید را وضع کرد، تلاش می کردند. 
ضبــط دارایی های بانک های ایرانی باعث شــد تا تانکرهــای ایرانی نتوانند 
از خدمات بیمه اســتفاده کنند و به این ترتیب، دســت ایــران از بازار بین المللی 
کوتاه شــد. این یک فشــار همه جانبه بود. با توجه به قانون جدیدی که توسط 
رئیس جمهور اوباما در ســال ۲۰۱۱ امضا شد، سایر کشورهای دنیا باید هر شش 
ماه یک بار گزارشــی مبنی بر کاهش اســتفاده از نفت ایران ارائه دهند و اگر این 

کار را نکنند، خود آنها تحریم می شوند. 
بــرای عملی کردن این قانون، من به قســمت تازه ایجادشــده منابع انرژی، 
مراجعه کردم. هرکجا که ایران ســعی در فروش نفت داشت، تیم ما هم آنجا 
بود و یک گزینه دیگر را به خریدار پیشــنهاد داده و از ریسک های معامله با یک 
کشــور مطرود، برای آنها ســخن می گفتند. مصرف کنندگان اصلی نفت ایران با 
انتخاب های سختی که عواقب سنگین اقتصادی به همراه داشت، روبه رو بودند. 
تعــدادی از آنها این فرصت را برای تغییر منابع تأمین انرژی خود مناســب 
دیده و خرید نفت از ایران را کاهش دادند. ما همچنین در مناطقی مانند آنگولا، 
نیجریه، سودان و خلیج فارس حضور داشتیم و صادرکنندگان نفت را به تولید و 
عرضه بیشــتر تشویق می کردیم تا کمبود عرضه ایران جبران شده و قیمت های 

جهانی نوسان زیادی نداشته باشد. 
صنعت احیاشده نفت عراق، بی ارزش بود. اما، ما صادرکننده جدید نفت 
خام در کشور خودمان بودیم. با افزایش تولید داخلی گاز و نفت خام، به دلیل 
ارتقای تکنولوژی، واردات نفت ما کاهش یافت و این به معنی نفت بیشــتر 
برای سایر کشــورها و بالانرفتن قیمت ها است. ژاپن بزرگ ترین مصرف کننده 
نفت ایران در آســیا بــود و قانع کردن آنها برای عدم خریــد نفت ایران هم 
از همه ســخت تر بود. چین و هند برای تأمین انرژی مــورد نیاز برای تداوم 
رشد ســریع اقتصادی کشورهایشان، به شــدت به نفت ایران وابسته بودند. 
اقتصادهای پیشرفته کره جنوبی و ژاپن نیز از وارد کنندگان عمده نفت بودند. 
شرایط ژاپن ســخت تر بود، زیرا به تازگی انفجار سایت اتمی «فوکوشیما» را 
تجربه کرده بود. درهر صورت، ژاپن قول داد به مصرف زیاد نفت ایران پایان 
دهد، این یک تصمیم شــجاعانه در شــرایط موجود حساب می شد. هند در 
مقابل، به صورت رسمی درخواست های غرب برای اینکه مصرف نفت ایران 

را کاهش دهند، رد کرده بود. 

در گفت وگوی خصوصی با ســران هند، آنها پذیرفتنــد صلح در خاورمیانه 
از اهمیت بالایی برخوردار اســت. همچنین شش  میلیون هندی در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند که در مقابل شرایط سیاسی و اقتصادی بد، 
آســیب پذیرند. اقتصاد  روبه رشد هند وابستگی شــدیدی به نفت داشت و آنها 
نگران این مســئله بودند که نیازشــان به نفت ایران آن قدر زیاد باشــد که هیچ 
راه حلــی بدون وجود ایران در آنها، ممکن نبود. عامل دیگر ممانعت آنها گفته 
نشد: هند که به عنوان کشــور بی طرف در جریان جنگ سرد معرفی شد و هنوز 
به اســتراتژی بی طرفی خود می بالید، از اینکه به او دستور دهند کاری را انجام 
دهد، متنفر بود. هرچه بیشتر ما فشار بیاوریم، احتمال اینکه آنها مخالفت کنند، 

بیشتر می شود. 
در مــاه می ۲۰۱۲، از دهلی نو بازدید کردم تا شــخصا این موضوع را پیگیری 
کنم. من گفتم حفظ اتحاد بین المللی در مقابل ایران، بهترین راه برای کشاندن 
آنها به پای میز مذاکرات و حل این مســئله با دیپلماسی و جلوگیری از درگیری 
نظامی، است. من از فواید تأمین انرژی از منابع مختلف صحبت کردم. همچنین 
برای آنها روشــن کردم اگر آنها قدمی در این رابطــه بردارند، ما اعلام خواهیم 
کرد بر پایه خواسته خودشان این تصمیم گرفته شده است. تنها چیزی که برای 
ما اهمیت داشــت، نتیجه بود. وقتی من و وزیر انرژی هنــد بیرون رفتیم، از ما 
راجع به مســئله ایران سؤال شد و من از وزیر خواستم که اول پاسخ دهد. وزیر 
انــرژی هند گفت: برای کشــوری مثل هند که نیاز بالایی بــه منابع انرژی دارد، 
پیداکردن منابع مختلف انرژی، امری عادی اســت اما چون ســؤال در رابطه با 
ایران پرســیده شــد، باید بگویم ایران همواره یک منبع تأمین کننده مهم انرژی 

برای ما خواهد بود. 
این برای من کافی بود. من به «کریشــنا»، وزیر انرژی هند، قول دادم یک تیم 
را برای کمک به انجام تصمیمات «بی ارتباط با ایران» به دهلی نو بفرســتم. در 
آخر، تلاش های ما باعث شــد تمامی مشــتری های نفت ایران با کاهش خرید 
نفت از این کشــور، موافقت کنند. نتیجه به دست آمده شگرف بود. نرخ تورم در 
ایران به بیش از ۴۰  درصد رسید و ارزش پول ایران به شدت نزول کرد. صادرات 
نفت خام ایران از ۲٫۵  میلیون بشــکه در روز به یک  میلیون کاهش پیدا کرد که 
باعث کاهش ۸۰  میلیون دلاری درآمدهای ایران شد. نفتکش های ایرانی بدون 
داشــتن بازار و سرمایه گذار خارجی یا شــرکت های بیمه ای که آنها را پشتیبانی 
کننــد، بی حرکت مانده بودنــد و هواپیماهای ایرانی به دلیل نداشــتن قطعات 

یدکی، در آشیانه های خود خاک می خوردند. 
شــرکت های بزرگ بین المللی مانند «شــل» و «تویوتــا» در حال خروج از 
ایران بودند. حتی احمدی نژاد که همواره تأکید می کرد تحریم ها اثری ندارد، از 
حمله اقتصادی به ایران، گلایه کرد. سال ها بود که من از تحریم های فلج کننده 
صحبــت می کــردم و الان صحبت های من به واقعیت نزدیک می شــد. من به 
ائتلاف ایجادشده و تأثیرگذاری تلاش هایمان افتخار می کردم، اما به هیچ وجه از 

سختی هایی که مردم ایران متحمل می شدند، لذت نمی بردم. 
ما تمــام تلاش خود را برای اینکــه تحریم ها مردم ایــران را از غذا، دارو و 
کالاهای انسان دوســتانه محــروم نکند، انجام دادیم. مــن از هر فرصتی، مانند 
مصاحبه در برنامه فارسی پارازیت در صدای آمریکا، برای بیان اینکه مشکل ما 

با دولت ایران است، نه مردم آن کشور، استفاده کردم. 

تهــران حاضر به مذاکره با گروه ۱+۵ نشــد. من و رئیس جمهــور اوباما به 
شــکل عمومی اعلام کردیم در های مذاکره همچنان باز است، اما برای همیشه 
این طور نمی ماند. اما امیدوار بودیم کانال عمان به نتیجه برســد. هرچه فشارها 
بر ایران بیشــتر می شــد، اشــتیاق آنها برای مذاکره هم می بایست افزایش پیدا 
می کرد. درســت در ماه های آخر ســال ۲۰۱۲ و زمانی که دوره من نیز به عنوان 

وزیر خارجه رو به پایان بود، همین گونه هم شد. 
دور دوم ریاســت جمهوری احمدی نژاد شروع شــد. در همین زمان، عمان 
اعلام کرد ایران درنهایت، آماده ادامه مذاکرات محرمانه شده است. آنها قصد 
داشتند یک معاون وزیر خارجه را برای ملاقات با «بیل برنز» به مسقط بفرستند. 

ما این امر را پذیرفتیم. 
در ماه مارس ســال ۲۰۱۳، چند ماه بعــد از اتمام کار من در وزارت خارجه، 
«بیل» و «جیک» به عمان ســفر کردند. اما این مذاکرات نیز همچنان بی نتیجه 
بود. انگار ایران نمی دانســت چه کار باید کند. شرایط باعث شده بود آنها در این 
مذاکرات شــرکت کنند، اما مخالفان در داخل ایران اجازه این کار را نمی دادند. 
بار دیگر تیم ما دســت خالی بازگشت که زمان مناســب برای دستیابی به یک 
نقطه عطف، هنوز نرسیده است. یک بار دیگر حوادث ماجرا را دستخوش تغییر 
کرد. بهار آن ســال، ایران آماده انتخاباتی شد که قرار بود رئیس جمهور دیگری 
را جایگزیــن احمدی نژاد کند. باور اینکه چهار ســال از اعتراضات گســترده در 
خیابان های تهران پس از انتخابات قبلی گذشــته بود، سخت به نظر می رسید. 
در همین راســتا، تعــدادی از چهره ها رد صلاحیت شــدند. حتــی «علی اکبر 
هاشمی رفســنجانی»، از رهبران انقلاب سال ۱۹۷۹، رئیس جمهور سابق و یکی 
از روحانیون بانفوذ کشــور هم رد شد، هشــت نامزدی که انتخاب شدند، همه 
از اعتمــاد کامل حکومــت برخوردار بودند. به طور خلاصه، «ســعید جلیلی»، 
مذاکره کننده هســته ای ایران، انتخــاب ارجح بود و بنابراین تصور می شــد که 

پیشتاز انتخابات باشد. 
روزهــای آخر قبل از انتخابات بود که یک اتفاق قابل توجه رخ داد. در میانه 

انتخابات ناگهان اختلاف نظرها و شکست های سیاستی دولت، مورد بازخواست 
واقع شد. مخالفان جلیلی در یک مناظره «انفجاری» که در تلویزیون سراسری 
ایران پخش می شد، به خاطر سوءمدیریت او در سیاست های هسته ای و عوارض 

وحشتناک آن برای اقتصاد کشور، بی رحمانه به او حمله کردند. 
«علی اکبــر ولایتــی»، وزیر خارجه ســابق ایــران و یکــی از اصولگراهای 
شناخته شــده، گفت: «اصولگرابودن به معنــای انعطاف ناپذیری و یک دندگی 
نیست». «محسن رضایی»،  فرمانده ارشد سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
هم آهنگ مقاومت مقابل دنیا را زیر ســؤال برد: «ما نمی توانیم انتظار داشــته 
باشــیم همه چیز بگیریم، اما هیچ چیزی ندهیم. آیا به خاطر مقاومت باید مردم 
را گرسنه نگه داریم؟». جلیلی تلاش کرد از سیاست مانع تراشی خود در آخرین 
دور مذاکرات با ۱+۵ دفاع کند: «می خواستند جواهر را با آب نبات عوض کنند». 
سپس از مقامات عالی هم در دفاع از خود استفاده کرد، اما این کار هم موجب 

توقف حملات نشد. 
«حســن روحانی» که خود، مذاکره کننده ارشــد ســابق ایــران در موضوع 
هسته ای بود و به دلیل بحث درباره «تعامل سازنده با جهان» نزدیک ترین گزینه 
به یک کاندید ای میانه رو محسوب می شد، جلیلی را به خاطر اجازه دادن اعمال 
تحریم های شــورای امنیت سازمان، کوبید: «همه مشــکلات ما از همین ناشی 
می شــود. خوب اســت که ســانتریفیوژهای ما بچرخد، اما به شرط آنکه چرخ 

زندگی و معاش مردم هم بچرخد».
در روز انتخابات، در ماه ژوئن ۲۰۱۳، مردم ایران با مشارکت بالا در انتخابات، 
روحانی را انتخاب کردند. ایرانیانی که در منزل این مناظره را تماشــا می کردند، 
مطمئنا شــوکه شــده بودند. تا آن زمان به ندرت به مردم اجازه داده شــده بود 
تا شــاهد مناظره ای این چنین باشــند. جمعیت در خیابان ها با شعار «زنده باد 

اصلاحات» دور هم جمع شدند. 
روحانــی در ماه آگوســت، کار خــود را آغاز کرد و از همــان ابتدا، تغییرات 
اساسی ای ایجاد کرد. او با ارســال پیام های آشتی طلبانه به جامعه بین الملل، 
کار خود را آغاز کرد و حتی در توییتر خود ســال نو یهودیان را تبریک گفت. من 

اکنون یک شهروند معمولی بودم، اما وقایع را دنبال می کردم.
در پشــت صحنه، بعد از انتخــاب روحانی، کانال عمان شــروع به کار کرد. 
سلطان اولین رهبر خارجی بود که برای ملاقات با روحانی به تهران رفت. اوباما 
نامه دیگری فرســتاد و این بار واکنش مثبتی دریافت کرد. در مســقط، «بیل» و 
«جیک» با نمایندگان ایران که این بار اجازه مذاکرات در ســطح بالا نیز داشــتند، 
مذاکرات را از سر گرفتند. محرمانه بودن این مذاکرات، برای حفظ اعتبار روحانی 

در ایران، از همیشه مهم تر بود. 
در نهایت، طرح کلی توافق در حال شــکل گرفتن بــود. ایران در مقابل لغو 
بعضی از تحریم ها، پیشــرفت های خود در برنامه هســته ای را متوقف می کرد 
و برای شــش ماه اجازه بازرســی می داد. این در را برای مذاکرات حســاس تر 
بــاز می کــرد. تیم هــای مذاکره کننده حتی موضــوع ملاقــات  رودر رو تاریخی 
رئیس جمهور ایران و آمریکا را در اجلاس عمومی ســازمان ملل، بررسی کردند. 
اما در نهایت، در لحظات آخر قبل از انجام شدن این ملاقات، ایرانیان حضور پیدا 
نکردند. امــا دو رئیس جمهور در یک تماس تلفنی، زمانی که لیموزین روحانی 

به طرف فرودگاه در حال حرکت بود، با یکدیگر صحبت کردند. 
از سال ۱۹۷۹ تاکنون، این اولین بار بود که رؤسای جمهور دو کشور با هم 
حرف زدند. «جان کری» جایگزین من در وزارت با «جواد ظریف» ، وزیر خارجه 
جدید ایران، دیدار و دولت اوباما ســایر کشــورها را از پیشرفت حاصل شده 
در مذاکرات آگاه کرد. «نتانیاهو» در یک ســخنرانی، به ســازمان ملل اخطار 
داد روحانــی یک گرگ در لباس میش اســت. در ماه نوامبر، «جان کری» دو 
بــار به ژنو پرواز کرد تا مذاکرات را به ســمت نهایی شــدن پیش ببرد. هنوز 
نگرانی های بزرگی وجود داشــت: «آیا ایران کلیه فعالیت های غنی ســازی 
خود را متوقف می کند، یا همچنان به ایران اجازه غنی ســازی در سطح پایین 

داده می شود؟».
برای روحانی حتی نگاه داشتن حق غنی سازی پایین، نیز یک پوشش سیاسی 
مناســب بود. اما اســرائیل و دیگران فکر می کردند که این کار خطرناک است. 
سپس این سؤال مطرح بود چه میزان از تحریم ها برداشته شود. ایران پذیرفت 
ذخایر اورانیوم غنی ســازی شده ســطح بالاتر را متوقف کند و به غنی سازی تا 
پنج  درصد ادامه دهد. تعداد زیادی از ســانتریفیوژهایش را خاموش کند، اجازه 
بازرسی های ناخوانده را بدهد و کار در ساخت سایت های جدید را متوقف کند. 
در مقابل، جامعه بین المللی چندین میلیون دلار از حساب های بلوکه شده ایران 
را بازگرداند. اوباما از کاخ سفید به این قرارداد درود فرستاد و گفت این قدم اول 

مهم در مسیر یک توافق همه جانبه است. 
زمانی که در ســال ۲۰۰۹ ما روی کار آمدیــم، جامعه بین المللی چندپارچه 
و دیپلماسی متوقف شــده بود. استراتژی دوجانبه مذاکره و فشار، آن شرایط را 
تغییــر داد، جهان را متحد کرد و در نهایت، ایران به میز مذاکره بازگشــت. من 
تردید داشــتم که ایران یک توافق جامع را امضا کند، زیرا طی سال های گذشته 
امیدهای زیادی را دیدم که نقش برآب شــد. اما این قرارداد، یک پیشرفت دارای 

آینده خوب است. 
اگرچه پنج ســال طول کشید تا این توافق حاصل شود، اما سخت ترین کارها 
هنوز پیش رویمان است. تمام مسائلی که بین ایران و جامعه بین المللی مشکل 
ایجاد کرده، هنوز برطرف نشده است. حتی اگر ایران در رابطه با برنامه هسته ای 
خــود توافق نهایی را امضا کند، همچنان یک خطر امنیتی برای ایالات متحده و 
متحدانش به شمار می رود. با حرکت به سمت آینده، رهبران ایران و به خصوص 
مقام معظم رهبری، با انتخاب های اساسی روبه رو هستند. در زمان انقلاب سال 
۱۹۷۹، اقتصاد ایران نزدیک به ۴۰درصد از اقتصاد ترکیه بزرگ تر بود، اما این آمار 
در سال ۲۰۱۴ عکس شده است. اگر ایران، فردا سلاح هسته ای داشته باشد، یک 
ایرانی بیشــتر را به دانشگاه می فرســتد یا جاده ها و اسکله های آسیب دیده در 
جنگ با عراق در یک نســل قبل، از نو ساخته می شود؟ وقتی ایرانیان به جهان 

نگاه می کنند، ترجیح می دهند شبیه کره شمالی باشند یا کره جنوبی؟

ایران: اسرار و تحریم ها

روحانی در ماه آگوست
کار خود را آغاز کرد و از همان ابتدا، تغییرات اساسی ای ایجاد کرد. 

او با ارسال پیام های آشتی طلبانه به جامعه بین الملل، کار خود را آغاز 
کرد و حتی در توییتر خود سال نو یهودیان را تبریک گفت. 

من اکنون یک شهروند معمولی بودم
اما وقایع را دنبال می کردم

ادامه از صفحه11


